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 تقديم: 

 

 بهاگرچه مي دانم اين اثر ناچيز را هرگز ياراي رسيدن 

ي عظمت آن بهانه خلقت افلاك نيست اما     بلندا

 به نشان عشق و محبّت ،  

گاه كسي كهاين كمترين را هديه مي كنم به پي   ش

 مناجات هاي نيمه شبانش در مسجد كوفه

 آغاز شيرين عشق كوچك من به خالق هستي گرديد.

 تقديم به ساحت مقدّس مولاي متقّيان امير مؤمنان امام علي)عليه السلام(
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 تقدير و تشکّر 

 ي كينههبستايش بي انتها و ثناي بيرون از حدّ عدّ و إحصا پروردگاري را سزاست كه سينه »

ينَ أوُتُهوا ورِ الَّذِبلَْ هُوَ آياتٌ في صُدُ ﴿پاكان صافيْ نهاد را مصحف آيات بيّنات خويش گردانيد كه 

ه كهنطقي نزديكهان  قي و نورو بر لوح محفوظ قلب حقي ﴾وَ مَا يَجْحَدُ بِآياتِنا إلّا الكافِرُونَ ﴿، ﴾العِلْم

د و تمجيهد اسهرار يقهين و توحيه كتاب مسطور و رقّ منشور عبارتي ست از آن، به قلهم تقهدي 

دين محمّد تألّه صدرالم)حكيم عارف و فيلسوف .«  ﴾اُولئِكَ كَتبََ فيِ قُلوبِهِمُ الإيمانَ ﴿نويسانيد كه 

 شيرازي(

ا قم داد تهخداوند بيكران را شاكرم كه در نگارش و تدوين اين اثر ناچيز ياريم كرد و تهوفي 

 طهف و كهرمليفه ام را به انجام برسانم. خدايي كه از سر در ظلّ الطاف كريمانه و رحيمانه اش وظ

ا روزيهم ر)سهمم ا  عليهها(  بر من منتّ نهاد و چندين سال توفيق هم جواري با كريمه اهل بيت

 أنه.شفرمود و نعمتش را با افاضه علم والا و بي بديل الهي تمامم كرد. الحمد   كما هو 

ا دارم رل تشكّر ا كمازّز، آقايان سليماني اميري و دكتر قائمي نيپس از آن، از اساتيد بزرگوار و مع 

ت گران ضع وقچرا كه راهنما و دليل دلسوز من در طريق نگارش اين تحقيق بوده در كمال فروتني و توا

 ساير بهاي خويش را صرف راهنمايي اين حقير نمودند. از خداوند بزرگ براي اين دو بزرگوار و

ر پعمري  و ره گشاي من در تدوين رساله حاضر بوده اند توفيقات روز افزون واساتيدي كه راهنما 

 بركت خواستارم.

انانه مهرب وهمچنين نهايت سپاس و تشكّرم را مبذول كساني مي دارم كه با حمايت هاي بي دريغ 

زندگي  تلحظا خويش، قدم به قدم و لحظه به لحظه يار و ياور و پشتيبان دلسوز و بي منّت من در تمام

قان ه مشوّ كو دوران تحصيلم بوده اند. از پدر، مادر، خواهران و دوست عزيزم خانم عسكري متشكّرم 

 وجّهات واني تهميشگي ام بوده و هستند و همچنين از خانواده همسرم ممنونم كه در كمال محبّت و مهرب

 حمايت هاي پدرانه و مادرانه خود را ارزانيم داشتند.

و قدرداني هاي خالصانه و صميمانه خود را نثار همسر عزيز و شرري  مهربرانم  در پايان تشكرّات

در زندگي مي كنم كه با پشتيباني هاي مستمر و گرم خويش، در نهايت عشق و محبّت امكانات و شرراي  

لازم و مناسب را برايم فراهم نمود تا بتوانم در كمال آرامش و آسودگي خاطر طريق تكامل و ارتقاء علمي 

 و معنوي را بپيمايم.
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 چکيده

بحث روش و روش شناسي از جمله مباحث پر اهمّيت در مسير شناخت يك فيلسهوف و ماهيهت 

از مهمترين فمسفه جهان اسمم است كهه در  (هه . ق 1050-979مكتب اوست. صدرالمتألّهين شيرازي)

 و ناشناخته مانده است. عين نقش مهم و تأثير شگرفش در فلسفه اسممي از جهات بسياري مغفول

آيهات  يكي از نقاط مبهم در عرصه صدرا و صدراشناسي، روش فلسفي وي در استفاده از منبع مهم

لّهين ممكن است حوزه هاي متعدد و متفاوتي از انديشه هاي صهدرالمتأ« روش»و روايات است. اصطمح 

 پژوهش، كشف و شهناخت شهيوهو مكتب وي را شامل شود اما مقصود از روش شناسي ممصدرا در اين 

جايگاه  برخورد و مواجهه اين حكيم عالي قدر با مؤلّفه وحي و سنّت در حل مسائل و معضمت فلسفي و

ؤسهّ  و مآيات و روايات در مقام اقامه برهان و اثبات مدعّاست. در حقيقت سؤال اساسي اين است كهه  

يش مرحلهه از انديشهه ورزي ههاي فلسهفي خهومبتكر حكمت عالي متعاليه، از آيات و روايات در كهدام 

نهان كهه چاستفاده كرده و تا چه ميزان به وحي و سنّت اجازه ورود بهه حيطهه فلسهفه را داده اسهتا آيها 

، حاميان روش عقلي محض صدرالمتألّهين معتقدنهد، وي بهه دليهل روش صهرفال عقلهي و برههاني فلسهفه

عي جهز شرع و نقل را در هر موض -تفاوت در كمّيت البّته با اندكي -همچون حكماي بزرگ پيش از خود

ا تغييهر داوري و اثبات مدعّا به كار گرفته يا اين كه وي با توسعه تعريف برهان در حكمهت خهويش و به

سهفي و روش فلسفه، استفاده از آيات و روايات را به مقام داوري و اثبات صدق و كهذب گهزاره ههاي فل

يهن ه استا پاسخ اين پرسش، رخنه معرفتي بزرگي را در عرصهه دثبوت محمول براي موضوع نيز كشاند

 پژوهي از يك سو و صدراشناسي از سوي ديگر پر خواهد كرد.

ت ديدگاه مختار اين است كه روش صدرالمتألّهين، ممزوجي است از جههات ايجهابي و نقهاط قهوّ

؛ امري يك از اين دو نظرديدگاه هاي دوگانه روش شناسي صدرالمتألّهين با نفي جهات سلب و نقص هر 

و  ا ، تحليلهكه ايضاح و اثبات آن، در گرو شناخت اركان حكمت متعاليه و توانايي ها و ناتواني هاي آن 

يهن آرا  تبيين ديدگاه هاي موجود در باب روش شناسي ممصدرا با بررسي دلايل و مستندات هر يك از ا

لسهفي فالمتألّهين از آيهات و روايهات در مباحهث و جستار و كنكاش مورد به مورد مواضع استفاده صهدر

 حكمت متعاليه و براهين ارائه شده در آن است.

 واژگان كليدي:

، روش شناسي، مقام داوري، مقام گردآوري، عقل، برهان، شرع)وحي(، نقل)سهنّت( صدرالمتألهين،

 عقل و وحي.
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 بيان مسئله -

حكمت متعاليه پ  از حكمت مشا  و اشراق سوّمين مكتهب بهزرگ فلسهفه اسهممي و در 

 ود. ايهنعين حال كامل ترين و جامع ترين آن ها از نظر منابع، آرا  و ابتكهارات بهه شهمار مهي ر

ا  و بن ابراهيم شيرازي معروف به صدرالحكم مكتب در قرن يازدهم هجري قمري با ظهور محمّد

 ان اسهمما و خلّاقيت هاي وي، سرآمد مكاتب فلسفي جهلّهين پايه گذاري شد و با نوآوري هالمتأ

را بهر  از شرق تا غرب گرديد. صدرالمتألّهين با سعه صدر و گشاده روييِ تمام، باب حكمت خود

ع شهش روي تمامي منابع و مآخذ موجود، از گذشته تا زمان خويش باز كرد و از هر يهك از منهاب

ي گانه عرفان، حكمت يونان، حكمت مشا ، حكمت اشراق، كمم و شرع به فراخور حكمت متعهال

فاوت و زمينه طرح شبهات فراوان و اقوال مت ي،خويش بهره مند گرديد و از قضا همين رويكرد و

حكمهت  را درباره حكمت متعاليه فراهم آورد؛ زيرا از يك سو اين توهّم مطرح شد كهه گوناگوني

ت امل آياش -متعاليه التقاط است نه ابتكار و از سوي ديگر نقش منابعي چون عرفان و به ويژه دين

 ورد چهالشدر اقامه ادلّه و براهين اثبات يا نفي گزاره هاي هستي شناختي و فلسفي مه -و روايات

لّهين قرار گرفت؛ اين امر سبب بروز اختمف نظرهاي اساسي درباره روش فلسفي صدرالمتأ جدّي

رنهده   به راسهتي بنيهان گهذار حكمهت متعاليهه و گردآو گرديد و اين سوال مهم را مطرح كرد كه

چهه  بيشترين ميزان آيات و روايات در يك مكتب فلسفي، از اين دو منبهع مقهددّ در كجها و در

پايهه  وده نموده استا سوالي كه با وجود جايگاه والا و بي بديل ايهن مكتهب عظهيم مقامي استفا

آيات و  تاكنون پاسخ دقيق و قاطعي نيافته است؛ در واقع پرسش اين است كه آيا حضور ،گذار آن

ر ايهن بهروايات در حكمت متعاليه صرفال نقش تحكيم و تقويت دارد يا اين كه تأثير شهرع و نقهل 

 را  و عقايد مؤس  آن فراتر از اين مقدار بوده استامكتب و بر آ

بهه دو گهروه كهاممل  صدراشناسان و محقّقان حكمت متعاليه در پاسخ گويي به ايهن سهوال

اد تقسيم شده اند؛ گروهي معتقدند كه حكيم متألّه و شيعي ما بهه ههيع عنهوان و در متقابل و متض
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درستي و نادرستي مدّعيات فلسفي خهويش بهه  هيع كجا وحي و سنتّ را در مقام داوري و اثبات

يها همهان تأييهد نتهايج  استشههاد چون كار نگرفته است بلكه وي به استفاده از آن ها در مواضعي

، نشهان دادن عقلهي و فلسهفي ناهيگردآوري، الههام بخشهي بهر همان ، طرح مسئله يابرهانِ عقلي

آرا  نو و بي سابقه فلسفي و ... اكتفها  سازگاري عقل با نقل، رفع دهشت از مخاطب در مواجهه با

زيرا فلسفه دانشي منحصرال عقلي و استدلالي اسهت كهه مقهدمات برههان در آن بايهد  ؛نموده است

بديهي يا منتهي به بديهي باشند و استفاده از حتيّ يك آيه يا روايت به عنوان مقدمهه يها مقهدمات 

سازد. در نقطه مقابل ايهن قهول برخهي ديگهر از برهان، فلسفه متعاليه را از فلسفه بودن خارج مي 

صدراشناسان و متألّهين معتقدند وقتي حجّيت و قطعيتّ نقل با عقل اثبات شود، نقل نيز مانند عقل 

يقين آور خواهد بود و مي تواند به تنهايي يا به عنوان يكي از مقدمات برهان اثبات گهر يها نهافي 

 در مقام داوري و اثبات مدّعا مورد استفاده قرار گيرد.گزاره هاي فلسفي باشد؛ يعني مي تواند 

ت صدق درباره دو ديدگاه فوق اين است كه متمسّك هر دو نظريه در اثبا توجّه نكته جالب

تيجهه مدعاي خويش، سخنان و نوشته هاي صدرالمتألّهين است؛ چيزي كه هر خواننهده اي را از ن

 مي سازد.صدرا عاجز ممگيري درست در مورد روش فلسفي 

تنها راه پي بهردن بهه جايگهاه وحهي و سهنتّ در حكمهت متعاليهه و تعيهين روش فلسهفي 

ري كهه صدرالمتألّهين، بررسي مورد به مورد كاربرد آيات و روايات در حكمت متعاليهه اسهت. امه

ر مرحلهه دمتأسفانه تاكنون مورد توجّه و تحقيق دقيق و عملي صدراشناسان قرار نگرفته و صهرفال 

 ه پردازي باقي مانده است.نظري

يهدان در نوشتار حاضر با بررسي هاي بسيار و مطالعات دقيق، تمش شده تها بها ورود بهه م

 ستدلال وعمل، روش حقيقي و مطابق با واقع شخص صدرالمتألّهين در استفاده از آيات و روايات م

نسهان اون خداشناسي، با ارائه شواهد و نمونه هاي عيني در مباحث گوناگون حكمت متعاليه همچ

 ... نشان داده شود.، آخرت شناسي وشناسي

 پيشينه تحقيق -

هيع تحقيق مستقل و مبسهوطي از  ،محقّق يبر طبق جست و جوها و مطالعات انجام شده 

كتابخانه ها، سايت هاي اينترنتي و نشريات موجود كه به صورت جامع و كامهل بهه بيهان ديهدگاه 

اسي صدرالمتألّهين، طرفداران و حاميان هر ديدگاه، ادلّهه و شهواهد هاي موجود در باب روش شن
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هر گروه، مقايسه اقوال و تطبيق آن ها با جايگاه حقيقي آيهات و روايهات در حكمهت متعاليهه بهه 

منظور نتيجه گيري صحيح و صريح درباره روش ممصدرا پرداخته باشد مشاهده و يافت نگرديد؛ 

همچون عبدالرّسول عبوديت، عبدالكريم سهروش ز مقالات و كتب سندگان برخي اهر چند كه نوي

و أحد فرامرز قراملكي به صورت مختصر و محدود در مورد روش فلسهفي صهدرالحكما  و نهوع 

برخورد و مواجهه وي با آيات و روايات به بحث و گفتگو پرداخته اند اما هر يك از اين مكتوبات 

برخوردارند؛ به عنوان مثال مباحث اسهتاد نيز نقائصي  از ضعف ها و ،در كنار جهات قوّت خويش

صرفال به بيان ديدگاه نويسنده و « درآمدي به نظام حكمت صدرايي»عبوديت در جلد اوّل از كتاب 

دلايل درستي آن اختصاص دارد و از بحث و فحص مفصّل درباره ساير اقهوال و آرا  موجهود در 

بات دكتر فرامرز قراملكي نيز اگرچه نسبت به نوشهته ههاي اين زمينه و ادلّه آنان خالي است. مكتو

استاد عبوديت كامل تر بوده جامع بسياري از آرا  مطهرح در زمينهه روش شناسهي صهدرالمتألّهين 

اصهول و فنهون »و « روش شناسي فلسفه اسهممي»حتيّ در دو كتاب  -است اما نظرات ايشان نيز 

 وزه نظريهه پهردازي و مباحهث تئوريهك بهوده ومنحصر به حه -« پژوهش در گستره دين پژوهي

در حكمهت تحقيق حاضر در آن ها هيع استنادي به موارد عملهي و عينهي كهاربرد نقهل  برخمف

همچنان راه براي ورود اما و اگرها و اشكالات مستشهكل بهاز  فلذا نشده متعاليه و ذكر شاهد مثال

 مانده است.

 ضرورت تحقيق -

شده در پيشينه تحقيق درباره پهژوهش ههاي انجهام شهده در بهاره با توجّه به مطالب گفته  

موضوع مورد بحث و خصوصال با نظر به نقش و جايگاه ايهن حكهيم بهزرگ در فلسهفه اسهممي، 

ضرورت و لزوم انجام پژوهشي جامع و مستند به نوشته هاي ممصدرا به خهوبي روشهن خواههد 

پژوهي بسيار با اهمّيت است كهه روش فلسهفي  شد؛ چرا كه هم از نظر معرفتي و هم از جنبه دين

به ويژه فيلسوفي كه پايه گذار سوّمين مكتب بزرگ فلسفي جهان  –يك فيلسوف مسلمان و شيعه 

 )علريهم السر(م در استفاده از آيات نوراني كتاب آسماني و روايهات صهحيح معصهومين -اسمم است

د كهه روي آورد، رهيافهت و روش حقيقهي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا   اولال مشخصّ شهو

شخص ممصدرا در مواجهه با آيات و رواياتِ مرتبط با گزاره هاي فلسفي چه بوده است و ثانيال به 

اين سوال اساسي پاسخ قانع كننده و مطابق با واقع داده شود كه آيا منبع نقلي و وحياني مي توانهد 
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لّه و براهين ههم عهرض بها بهراهين عقلهي بهه نهام در حيطه تفلسف، ارائه كننده نوع ديگري از اد

و تعاريف ذكر شده براي آن، اصولال نقل « فلسفه»باشد يا اين كه بر اساد ماهيتّ  نقلي « براهين»

اجازه چنين دخالت و عرض اندامي را در قلمرو يك دانش عقلي و استدلالي نداردا بديهي اسهت 

 ه اي از برهان و مبادي آن ارائه خواهد كرد.كه پاسخ مثبت به سوال دوّم، تعريف نو و تاز

 سوالات تحقيق -

ه آثهار ممصهدرا و بها محوريّهت نوشهته ههاي او به در اين پژوهش تمش شده با تكيه بر 

 سوالات اصلي و فرعي ذيل پاسخ صحيح و متقن داده شود 

 سوال اصلي: -الف

ي وده اسهتا آيها روش وروش فلسفي صدرالمتألّهين در استفاده از آيات و روايات چه به

ا يهست بهوده دتنها تأييد براهين عقلي با وحي و سنتّ يا الهام پذيري از آن دو يا مواضعي از اين 

ه عنوان اين كه صدرا از آيات و روايات در مقام داوري و اثبات صدق و كذب مدّعيات فلسفي و ب

اه ين صهرف نظهر از ديهدگحدّ وسط براهين عقلي نيز استفاده كرده استاروش خود صهدرالمتألّه

 شارحان آرا  او و با نظر به نوشته ها و آثار وي چيستا

 سوالات فرعي: -ب

كهاري و تلفيقي و التقاطي است يها ابت -يعني حكمت متعاليه -آيا مكتب صدرالمتألّهين  -1

 ابداعيا

ممصدرا از چه منابعي در حكمت متعالي خويش اسهتفاده نمهوده اسهتا ميهزان بههره  -2

 از هر يك از آن ها تا چه حدّي بوده استا چراا مندي

عاليه ديدگاه شارحان و محقّقان صدراشناد درباره كاربرد آيات و روايات در حكمت مت -3

 چيستا

بر مبناي متون و كتب صدرالمتألّهين، نظهر و روش شهخص صهدرا در مهورد محهدوده  -4

 مجاز استفاده از آيات و روايات چيستا

 اهداف تحقيق -

ف اصلي و اوّلي از اين تحقيق، پر كردن يك رخنه معرفتي مهم در زمينه روش شناسهي هد
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بنيان گذار سوّمين مكتب بزرگ فلسهفي جههان اسهمم صهدرالدين محمّهد شهيرازي معهروف بهه 

 صدرالمتألّهين است. در حقيقت هدف از اين نوشهتار، كشهف و ارائهه شهيوه برخهورد و مواجههه

وحي و سنتّ يا همان آيات و روايات و روش اتّخهاذي وي  و مؤثر مهم صدرالمتألّهين با دو منبع

در استفاده از آن دو براي اثبات يا رد صحتّ و سقم گزاره هاي هستي شناختي و مدّعيات فلسفي 

حكمت متعاليه است تا در نهايت مشخصّ گردد كه دين تا چه اندازه مي تواند در فلسفه و براهين 

 آن اثرگذار باشدا

 ضيه تحقيقفر -

فرضيه پژوهش حاضر بر جمع جهات ايجابي دو ديدگاه موجهود در زمينهه روش شناسهي  

 ي كنهد كههمهممصدرا و نفي جهات سلبي آن ها استوار است؛ بدين معنا كه نه با كلّيت تمام ادّعا 

مهدّعا  صدرالمتألّهين در هيع كجا و به هيع عنهوان از آيهات و روايهات در مقهام داوري و اثبهات

ان وانه برههستفاده نكرده و نه با قطعيتّ تمام، گزاره ها و مدّعيات حكمت متعاليهه را بهدون پشهتا

آيهات و  عقلي تصوّر مي نمايد بلكه فرض اين نوشتار اين است كه صهدرالمتألّهين بها اسهتفاده از

ر وه بهروايات در مقام داوري و اثبات صدق و كذب گزاره هاي فلسفي در بسياري از مواضع، عم

م كه هده و گاه اقامه كر «دليل نقلي و ديني»اقامه ادّله عقلي و برهاني نوع ديگري از استدلال به نام 

مهوده اثبهات ن نتوانسته هيع دليل عقلي يي ارائه دهد صرفال با دليل نقلي، مدّعاي مورد نظر خود را

 است.

 روش تحقيق -

 گردآوري شده است  اطمعات و داده هاي موجود در اين نوشتار به دو طريق

 مطالعه كتب، مقالات، مباحث مطهرح در همهايش هها، از طريق روش كتابخانه اي و -الف

 انديشه ورزي بر روي آ ن ها. با سايت هاي اينترنتي، پايان نامه ها و

حقّقهان د فلسفه و شارحان و مگفتگوي مستقيم و غير مستقيم با تعداد كثيري از اساتي -ب 

سهانيا، ت ا  سيّد محمّد خامنه اي، استاد عبدالرّسهول عبوديهت، دكتهر پارشناد همچون آيصدرا

 استاد خسرو پناه، استاد آل بويه و ... .

 اما روش محققّ در پردازش اطمعات جمع آوري شده عبارت است از 
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 توصيف اطمعات و داده هاي گردآوري شده. -1

تألّهين بهه منظهور جسهتجوي تطبيق ديدگاه هاي دوگانه مطهرح دربهاره روش صهدرالم -2

 شباهت ها و تفاوت هاي دو نظريه و مواضع خمف و وفاق آن ها.

هين بها تحليل مفهومي، گزاره اي و سيستمي يافته ها و همچنين آثار و كتب صهدرالمتألّ -3

 هدف نيل به هدف تحقيق يعني روش شناسي صدرالمتألّهين در استفاده از آيات و روايات.

ه ز تحليل مفهومي، تجزيه اصطمحات و گزاره هاي موجود در پژوهش بهمقصود نگارنده ا

ا هيت آن همفاهيم سازنده آن و تعريف و تحليل هر يك از اين مفاهيم به منظور تبيين چيستي و ما

 مي باشد.

پ  از تحليل مفهومي، به تحليل گزاره اي پرداخته شده خصوصيات ظهاهري و سهاختاري 

هها  مّيت، كيفيت، نسبت نظريه ها بها يكهديگر و سهاختار زبهاني آننظريه هاي موجود از جهت ك

 مورد بحث قرار مي گيرد.

ر و بها در نهايت نيز به منظور نشان دادن وجوه اشتراك و افتراق نظريات موجود با يكهديگ

مطرح و  نظر نگارنده، در يك تحليل سيستمي به نظام معرفتي هر نظريه و بستري كه نظريه در آن

 و ارائهه ه عطف توجّه مي شود تا واقع نماترين ديدگاه درباره روش صدرالمتألّهين كشفارائه شد

 گردد.

 



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 
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 طرح مسئله

-در بيشتر كتب و مقالاتي كه با موضوعيتّ صدرالمتألّهين شيرازي به نگارش درآمهده  

و و نهست كه حكمت متعاليه ه مكتب مستقل و ابتكاري ممصدرا ه از روشهي اند، ادعا شده ا

ي اكثهر اي تازه براي حل مسائل و معضمت فلسفي برخوردار است؛ به تعبير ديگر مهدّعاشيوه

كن عقل رآور قرن يازدهم هجري قمري، از هر سه ه و نامصدراشناسان اين است كه حكيم متألّ

ن فلسفي استفاده كهرده اسهت. در ايه از مشكمت حل ناشدهو كشف و شرع براي برون رفت 

تنهها  صورت سؤال اين است كه چرا صدرالمتألّهين نيز همچون متفكران اسممي پيش از خود،

 هبه يكي از اين سه طريقه اكتفا نكرد و بناي حكمت برتر خود را بر عقلِ تنها يا ش

چهه عامهل يها عهواملي عبهارت ديگهر سهاختا بهه نود محض يا وحي صرف اسهتوار 

ايهن  ز مجموعهاصدرالمتألّهين را به سوي اتّحاد اين سه راه سوق داد و او را وادار به استمداد 

ار توا و آثاركان نمودا اساسال تفاوت روش صدرا با حكما ، عرفا و متكلمّين سابق، از حيث مح

اط اليهه و نقهعت متو نتايج چيستا پاسخ به اين سؤالات در گروي دقتّ نظر در اركان حكمه

ضعف و قوّت آن ها از زبان خود ممصدراسهت؛ امها پهيش از آن، لازم اسهت نظهري هرچنهد 

را يز ممصدمختصر و اجمالي به زندگي اين نابغه عالم اسمم داشته باشيم تا روشن شود كه تما

دوران ات نظير و خصوصيّاز ديگران، نه فقط در مكتب كه در نوع زندگي، اساتيد برجسته و بي

 حيات وي نيز هست. 

 هين گذري كوتاه به زندگي و آثار صدرالمتألّ

اسممي است، اما متأسّفانه  اگرچه صدرالمتألّهين بنيانگذار سوّمين مكتب بزرگ فلسفه  
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تاريخ دقيق ولادت و وفات،  هاي گوناگون دربارهزندگي وي سرشار از نقاط مبهم و گمانه زني

ت اقامت او در شهرهايي كهه بهدانها مسهافرت نمهود و ... زندان، مدّمدفن، اساتيد، همسر و فر

هر يك از اين مسائل، احتمهالات بسهياري داده شهده و نظهرات مختلفهي مطهرح  است. درباره

نگاران و فاق زندگي نامه نويسان، تاريخ چه كه مِن حيث المجموع مورد اتّ گرديده است اما آن

 قع شده اين است كه  فلسفه و فمسفه وا محقّقان عرصه

محمّد بن ابراهيم بهن يحيهي قهوامي شهيرازي ملقّهب بهه صهدرالدين و معهروف بهه   

م( در شهر شيراز مركهز اسهتان  1572يا  1571هه . ق ) 980يا  979صدرالمتألّهين در سال 

فارد متولد شد. پدر او، خواجه ابراهيم قوامي شيرازي از افراد سرشهناد و صهاحب منصهب 

ومت محلي شيراز در دوران صفويّه بود كه با وجود ثروت فراوان از نعمت فرزنهد دستگاه حك

ه صاحب  جلّ ج(لهمحروم بود تا آن كه پ  از نذر و نيازهاي فراوان به درگاه حضرت حق ه 

اي متموّل، كه همچون مندي از خانوادهپسري شد كه او را محمّد نام نهاد. محمّد به بركت بهره

اي بهراي تربيهت فرزنهد قائهل بودنهد، از همهان آغهاز العادهدوران اهميتّ فوقساير اشراف آن 

آورد و از آنجا كه هوش و كودكي تحت تعليم و تربيت معلماني قرار گرفت كه پدر به خانه مي

نظير داشت به سرعت مراحل تحصيل و فراگيري علوم رايج را طي كرد و به جهايي ذكاوتي بي

همين دليل عزم ر و مهد فرهنگ، چيزي براي آموختن به او نداشت به پرورسيد كه شيرازِ علم 

سفر به قزوين، پايتخت آن عصر و پ  از انتقال پايتخت، سفر بهه اصهفهان را نمهود تها شهايد 

آموزي را فرونشاند. او بتواند از كانون علمي و فكري ايران آن دوران عطش اشتياق خود به علم

اساتيد برجسته و شهير آن زمان نائل شهد و توانسهت در علهوم  در اصفهان به افتخار شاگردي

الدين عهاملي معهروف بهه شهيخ بههايي و در علهوم عقلهي از بركهات نقلي از محضرشيخ بها 

ميرمحمّد باقر استرآبادي معروف به ميرداماد حظّ فراوان ببهرد. ايهن دو اسهتاد، اثهري عميهق و 

ند؛ به ويژه ميرداماد كه عامل اشتياق فهزون شگرف بر شخصيت علمي و اخمقي ممصدرا نهاد

تر وي به فلسفه گرديد. صدراي شيرازي تحت تعليمات آن دو بزرگوار به طور كامل بهر آثهار 

اول زنهدگي خهود يعنهي  فمسفه، عرفا و متكلمان پيشين تسلّط يافت و بهدين ترتيهب مرحلهه
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  1دوران شاگردي و تحصيل را به پايان رسانيد.

 نويسد ين دوران و اشتياقش به فلسفه ميا وي درباره

 

2

يات خويش يعني دوران عزلت و م(صدرا پس از اتمام اين مرحله، وارد دوران دوّم ح

و در پي آن اصفهان را ترك كرد و به زادگاهش شيراز بازگشت. گوشه نشيني و عبادت گرديد 

يكي دهد: عامل را در اقدام به اين هجرت نشان ميهاي صدرالمتألهّين، تأثير دو دقتّ در نوشته

 3طعن و آزار عالم نمايان درباري و ديگري سرخوردگي وي از حكمت بحثي.

-زيست كه تمام همّ و غمّ خود را صرف بهرهممصدرا در اصفهان در ميان كساني مي  

 راي پيشهبردبزاري بعنوان اكردند و در اين راستا از علم به مندي از مواهب مادي و دنيوي مي

ربيت تنمودند. چنين مشي غيرعلمي و غيرديني براي فيلسوف ما كه اهداف خويش استفاده مي

ي غيرقابهل محضر عالمان حقيقي و زاهدان پارسايي چون شيخ بهايي و ميرداماد بود، امهر يافته

ود خلفت گونه ممحظه كاري مخانمود؛ به همين علت با صراحت لهجه و بدون هيعتحمّل مي

 نويسد  يسه اصل خود م عنوان مثال وي در رساله نمود. بهرا نسبت به اين شيوه ابراز مي

                                                 

ديشه جوان، تهران، كانون ان عقل و عشق )مروري بر زندگي و انديشه ملاصدراي شيرازي(،محمدتقي سهرابي فر، . 1

 .3ه11، صص1385

، با مقدمه  شيخ محمد رضا مظفر، الحكمه المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعهمحمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازي، . 2

 .31هه . ق( ، مقدمه المؤلف، ص 1428، قم  منشورات طليعه النّور، 2، )چ 1ج 

 .35محمدتقي سهرابي فر، پيشين، ص. 3
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1

هاي مصدرا از اين گروه كه بر طبق نوشتهم پردههاي بيهاي آشكار و نكوهشمخالفت 

وز بهه رمقامان تشكيمت حكومتي بودند، سبب شد ذين و صاحبخود او برخي از آنان از متنفّ

 . روز بر تعداد دشمنان وي افزوده شود و گروه كثيري كمر به اذيت و آزار او ببندند

ياري از مسهائل سرخوردگي ممصدرا از حكمت بحثي و ناتوان ديدن آن از حهل بسه  

داد. گزينهي سهوق مهيفلسفي، عامل ديگري بود كه حكيم حقيقت خواه ما را به سوي عزلهت 

مشها ، بهه  تعليم و آموزش و پ  از پيروي از تفكّر عقلي فمسفه صدرالمتألّهين در پايان دوره

راه  اين نتيجه رسيد كه تفكر عقلي و فلسفي صِرف نارساست و لذا ياري جستن از شههود، در

ناپذير است. در واقع حكمت بحثي نه تنها اشتياق او را به كسهب كشف حقيقت امري اجتناب 

 معرفت آرام نساخت بلكه بيشتر حجابي بين او و حقايق عالم كشهيد؛ په  بهه دنبهال مواجههه

واسطه با عالم روحاني، اصفهان را ترك گفت و به شيراز بازگشت؛ اما در آنجا نيز مستقيم و بي

د دشمني و آزار ظاهرگرايان قهرار گرفهت و بهه ناچهار در جسهتجوي محيطهي آرام بهراي مور

وي در  2رياضت و راهيابي به حقايق بالاتر، راهي كهك ه روستايي در نزديكي شهر قم ه شهد.

 گويد  باره چنين مياين 

                                                 

، تصحيح سيد حسين نصر )تهران  بنياد حكمت اسممي صدرا، رساله سه اصليم صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراه. 1

 .117ه 116(، صص1381

، ترجمه حسين سوزنچي)تهران  دفتر پژوهش و نشر صدرالمتألمين شيرازي و حكمت متعاليهسيدحسن نصر، . 2

 .37-35صصو ر.ك به محمدتقي سهرابي فر، پيشين،  60و  59( ص1382سهروردي، 
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1

ان انزوا و پرهيز از هرگونه اشتغال علمي صدرالمتألّهين ده يا پهانزده سهال بهه طهول دور

روحي و سير جوهري او بود كه حيات معقهول وي  انجاميد و محصول آن، سفرهاي چهارگانه

خود را با هجرت از خلق به حقّ آغاز كرد؛ پ  از آن به  را رقم زد. صدرالمتألّهين، اسفار اربعه

آثهار  در كمالات و صفات حقّ وارد شد)سفر از حقّ به حقّ(؛ آن گهاه بهه مشهاهدهسير  مرحله

خداوند سبحان در مظاهر گوناگونِ جمل و جمال نائهل گرديد)سهفر از حهقّ بهه خلهق( و در 

نهايت به همراهي حقّ، براي اداي وظيفه و رساندن پيامِ حقّ به مظاهرش به شيراز بازگشت تها 

 2ذيب نفود ديگران بپردازد)سفر از خلق به خلق(.به تدري  و تأليف و ته

سوّم زنهدگي  بازگشت به شيراز كه به دعوت حاكم وقت صورت گرفت، آغاز مرحله  

شيرازي بود كه در طي آن تا پايان عمر به تأليف درياي خروشان معارف  حكيم به كمال رسيده

  3خان پرداخت. خويش و تعليم و تربيت طالبان علم در مدرسه

 در يو .دصدرالمتألّهين از ايماني خالص و اعتقادي راسخ به خداوند متعال برخوردار بو

كهه  نچنين ايماني هفت بار پاي پياده رهسپار منزل معشوق و سهفر حهج گرديهد تها ايه نتيجه

ر دم(  1640ههه .ق ) 1050جانهان، در سهال  سرانجام در راه سفر هفتم خود به سهوي كعبهه

 به جان آفرين تسليم كرد.  بصره درگذشت و جان

 شاگردان صدرالمتألهين 

درخشهان علهم او در شهيراز، علهم  طلهوع سهتاره نظير صدرا و آوازههاي كم توانايي  

                                                 

 .32، مقدمه المؤلف، ص 1، پيشين، ج الأربعه الأسفاربن ابراهيم صدرالدين شيرازي،  محمد.  1

 .13( ص1378، بهار 15، شماره خردنامه صدرا)« حكمت متعاليه صدرالمتألهين»عبدا  جوادي آملي،  .2

)تهران  بنياد حكمت اسممي صدرا  سه فيلسوف مسلمان )شيخ اشراق، ملاصدرا، علامه طباطبايي(،مسعود اميد،  .3

 .169( ص 1384
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انيد؛ اما خان و پاي درد صدر اساتيد و متألّهين كش طلبان بسياري را به مدرسهدوستان و دانش

تر بودند كه از قضا هر دو نيز سعادت دامادي همعروف تر و به استاد دلبست در اين ميان دو ك 

 او را يافتند. 

هه ق( يكي از ايهن شهاگردان  1072ممعبدالرزاق لاهيجي معروف به فيّاض)متوفاي   

گونهه كهه  است. او شاعري توانا، عارفي مهذّب، فيلسوف و متكلمي چيره دست بود كه همهان

درالمتألّهين داشت. زندگي فيّهاض لاهيجهي عاطفي نزديكي با ص اشعارش گواه آن است رابطه

همچون زندگي ممصدرا مبهم و تاريك است و اطمع دقيقي از حيهات وي در دسهت نيسهت. 

ماننهد او بهر ها، شهرح بهياند صاحب دوازده اثر علمي است كه مهمترين آنوي چنان كه گفته

است؛ اثهر ارزشهمند ديگهر « شوارق الالهام»تجريد الاعتقاد خواجه نصيرالدين طوسي با عنوان 

است. فيّاض از همراهان ممصدرا در كهك بهود كهه په  از بازگشهت « گوهر مراد»وي كتاب 

استاد به شيراز ه شايد به امر صدرا ه در قم باقي ماند و به تربيهت شهاگردان و مشهتاقان علهوم 

 1ديني و كساني چون قاضي سعيد قمي پرداخت. 

ههه . ق( ديگهر دامهاد و  1091فيض)متوفهاي مممحسن فيض كاشاني معهروف بهه   

شاگرد بزرگ ممصدراست كه جانشين وي در عرفهان اسهممي گرديهد؛ او توانسهت عرفهان و 

مكتب حِكمَي استاد بزرگوارش را از لابمي مطالب ديگر جدا كرده به شهكلي مسهتقل تحريهر 

بسياري به فارسهي و  از فيض كاشاني، كه همچون فيّاض لاهيجي طبع شعر داشته، آثار 2نمايد.

تحريهر »و « عهين اليقهين»انهد. مانده كه شمار آن ها را تا صد و بيست عنوان رساندهعربي باقي

 3از كتب معروف اوست.« شيعي از احيا  العلوم غزالي

                                                 
( 1379)تهران  بنياد حكمت اسممي صدرا،  1، جزندگي، شخصيت و مكتب صدرالمتألهيناي، سيدمحمد خامنه. 1

 .366ه  364صص 

 .376و  375اي ، همان، صصسيدمحمد خامنه. 2

و  484(، صص 1377تهران  انتشارات كوير،  ،2، ترجمه جواد طباطبايي )چتاريخ فلسفه اسلاميهانري كربن،  . 3

485. 
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 هينآثار صدرالمتألّ

تربيهت  وسوّم عمهر خهود را بهه تعلهيم  دوّم و تمام دوره ي از دورهبخشصدرالمتألّهين 

نهي ههاي دروان، پاسخ به سؤالات و تأليف و تدوين جويبارهاي سرازير شده از چشهمهشاگرد

بهه  سبب شد تا آثار با ارزش و درخور توجهه بسهياري را امر د و همينيمعرفت خويش گذران

رد. ايهن ي طهولاني مانهدگار كههها تمهدّ تانگارش درآورد؛ آثاري كه نام او را هرچند دير اما 

 مكتوبات عبارتند از  

 الحكمه المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعه -

 الحكمه العرشيه -

 لوكيه بوبيه في المناهج السّواهد الرّالشّ -

 مفاتيح الغيب  -

 المشاعر -

 المبدأ و المعاد  -

 إكسير العارفين في معرفه طريق الحقّ و اليقين  -

 شرح الهدايه الأثيريه -

 أسرار الآيات و أنوار البينّات  -

 سه اصل  رساله -

 الأصول الكافيشرح  -

 رساله في الإتحّاد العاقل و المعقول -

 رساله في الإتصاف الماهيه بالوجود -

 رساله في الإمامه -

 رساله في التّشخص -

 رساله في التصّور و التّصديق -

 رساله الخلسه -

 رساله الوجود -
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 رساله في المعاد الجسماني  -

 رساله في المزاج -

 رساله في القضاء و القدر في افعال البشر  -

 بوبيهه الواردات القلبيه في معرفه الرّرسال -

 ه الرساله القدسيه في أسرار النقّطه الحسيّه المشيره إلي أسرار الهويّ -

 رساله الحشريه -

 رساله في خلق الأعمال -

 رساله زاد المسافر -

 رساله في الحدوث العالم  -

 رساله طرح الكونين في حشر العالمين  -

 اللمعات المشرقيه في فنون المنطقيه -

 ه في متشابهات القرآن رسال -

 مقاله في لمّيه إختصاص المنطقه بموضع معين في الفل   -

 رساله السريان النّور الوجود الحقّ في الموجودات  -

 اجوبه المسائل النّصيريهّ -

 اجوبه المسائل الكاشانيهّ -

 اجوبه المسائل شمس الدّين محمّد گي(ني  -

 تعليقات علي إلهيات الشفّاء  -

 حكمه الإشراقتعليقات علي شرح ال -

 المظاهر إلهيّه في أسرار العلوم الكماليهّ -

 واهد الرّبوبيهشّ رساله ال -

 ديباچه عرش التقّديس -

 مجموعه اشعار  -

عه، )ناتمام ، جم التّفسير: شامل تفسير سوره هاي حديد، سجده، حمد، يس، بقره -

 . بقره )آيه الكرسي  256سوره نور و  35طارق، أعلي، زلزال، واقعه و آيات 
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 هينمكتب صدرالمتألّ 

تا پيش از صدرالمتألّهين، چهار روش فكري و معرفتي پيرامون مسائل هستي شناختي   

در جهان اسمم وجود داشت و به تبع اين چهار روش، متفكران اسممي به چهار دسته تقسهيم 

شدند  روش فلسفي استدلالي مشائي، روش فلسفي اشراقي، روش كشهفي عرفهاني و روش مي

چهار جريان فكري مذكور با شدّت و حِهدّت در مقابهل يكهديگر ايسهتادگي  1لي كممي.استدلا

كرده مصرّانه در جهت اثبات روش خويش و انكار سه طريق ديگر تمش مي كردند؛ حكمهاي 

اعتبار دانستن كشف، از حل مسائل مهمي چهون معهاد مشا  با اعتناي بيش از حد به عقل و بي

تهازي كشهف و شههود از تبيهين، تفههيم و اثبهات  كا  به يكهها با اتّجسماني عاجز بودند؛ عرف

نقلي، فهم ناقص خود  مدّعيات شخصي خويش ناتوان بودند؛ متكلمّان با تمسّك به ظواهر ادلّه

تر از سهه كردند و اشراقيّون هرچند با متحد كردن راه عقل و كشف موفقرا به شرع تحميل مي

ههايي دند، اما هنوز نيازمند اصمحات جدي و گامكرميحركت  گروه ديگر و در پيشاپيش آنان

ههاي موافقهان و انتقهادات اسممي در چنهين جهوّي و در ميهان حمايهت فلسفه 2بلندتر بودند.

ههاي ادوار مختلهف سهپري نمهود و در مخالفان، سير حيات تكاملي خود را در فراز و نشهيب

مشا  و پيرامون ارسطو و بوعلي ابتكار جديهدي  حالتي به قرن دهم هجري رسيد كه نه فمسفه

آن؛  نويي براي توسهعه براي افزودن به آن داشتند و نه حكيمان اشراق و تابعان سهروردي ايده

دوران سكون و ركود ديگري بهود كهه صهدرالدين  اسممي درگيرودار تجربه در حقيقت فلسفه

حكيمهان  يراث عظهيم چنهدين ههزار سهالهمحمّد بن ابراهيم شيرازي ظهور كرد و با تكيه بر م

گهذاري نمهود كهه يهك نسهل بعهد از وي توسهط يوناني و پهلوي و اسهممي، مكتبهي را پايهه

                                                 
( 1377)قم  مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني،  شناسي اسلامي هستيمؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني،  .1

 .29ه 25صص

و ر.ك به رضا برنجكار، آشنايي با علوم  21ه 15( صص 1378، قم  دارالثقلين، 2)چ كليات فلسفهعلي شيرواني،  .2

 78( صص 1378ها )سمت( و مؤسسه فرهنگي طه، مي )تهران  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهاسم

 . 96ه 
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 مشهور گرديد. « حكمت متعاليّه»شاگردانش با نام 

آثارش صريحال مكتب خود را به اين نام نخوانده اسهت  صدرالمتألّهين در هيع يك از  

آن  وترين و مشههورترين اثهر خهويش بكهار بهرد  در نامگذاري مهمبلكه اين اصطمح را تنها 

 « . ه الأربعهالحكمه المتعاليه في الأسفار العقلي»چيزي نيست جز أمّ الكتاب و شاهكار معروفش 

« الحكمهه» كه مركب از دو واژه« الحكمه المتعاليه»لازم است متذكّر شويم كه عبارت   

اروپهايي  معهادل واژه 1به معناي برتهر يها تعهالي يافتهه بهوده« يهالمتعال»الهي و  به معناي فلسفه

ها پيش ذهن خمّق ممصدرا و ابداعي او نيست، بلكه قرن است، ساخته و پرداخته 2«تئوسوفي»

ههاي از وي، در آثار برخي از عارفان و فيلسوفان مسلمان استعمال شده بهود. برطبهق پهژوهش

ح را اوّل بار نابغه مشائي شيخ الرئي  ابو علهي سهينا در انجام شده توسط محققان، اين اصطم

نفه  ناطقهه داشهتن جهرم  فصل نهم نمط ده اشارات و تنبيهات استعمال نمود. وي در مسئله

 نويسد مشا  فاصله گرفته مي سفهسماوي كه با آن از فم

 3حكمت متعاليه
شارح حكيم، خواجه نصيرالدين طوسي در شرح عبارت ابهن سهينا و در مقهام توضهيح 

 كند  گونه تعريف ميآن را اين «حكمت متعاليه»

حكمت متعاليهه

                                                 

 .140و  139، پيشين، صص صدرالمتألهين شيرازي و حكمت متعاليهسيدحسين نصر،  .1

2. Theosophy  

( 1383)قم  مطبوعات ديني،  صرالدين طوسيالاشارات و التنبيهات با شرح خواجه نحسين بن عبدا  بن سينا،  . 3

 .432، ص3ج
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1 
پ  از ابن سينا و خواجه نصيرالدين طوسي، قطب الدين شهيرازي سهوّمين فيلسهوفي  

-ا مهيبرد. وي در شرح خود بر قانون ابهن سهينمتعاليه را به كار مياست كه اصطمح حكمت 

 نويسد  

حكمت متعاليه
2 

از  3اشاره كهرده اسهت.« حكمت متعاليه»خويش به واژه « درَُّه التّاج»ايشان همچنين در  

ها پيش از صدرالمتألّهين اين  نيز داوود قيصري شارح بزرگوار نصوص الحكم، مدتميان عرفا 

 نويسد  مي« في التّوحيد و النّبوه والإمامه»اي تحت عنوان واژه را به كار برده است. او در رساله

حكمهت متعاليهه 
4 

هاي صدرالمتألّهين با اصطمح رسد يكي از عوامل مهم يكسان انگاري آموزهبه نظر مي 

ترين و مهم ترين كتاب ممصدرا حكمت متعاليه از سوي شاگردان ممصدرا، معنون بودن اصلي

سنجي چون صهدرالمتألّهين وف دقيق و نكتهنمايد كه فيلس؛ زيرا بسيار بعيد مي5به اين نام است

اي را كه از بار معنايي عميقي برخهوردار بدون توجه و در نظر داشتن غرض خاص، چنين واژه

ترين اثر خويش انتخاب كند؛ با عنايت بهه اينكهه وي است، براي نامگذاري مهم ترين و جامع

ت و تأملّ بسيار مورد مطالعه و حكيمي است كه تمام آثار علمي و حكمي پيش از خود را با دق

                                                 
 .433همان، ص  . 1

 . 195هه .ق( ص  1313)تهران، بي نا،  شرح الهدايه الاثيريهمحمدبن ابراهيم صدرالدين شيرازي،  . 2

 .155سيدحسين نصر، پيشين، ص  . 3

 .239ص  نصوص فلسفيه،؛ 15، رسائل قيصريداوود قيصري،  . 4

 .140ر، پيشين، ص سيدحسين نص . 5
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اعتنا از كنار هيع نكته ظريفي بگذرد. حقيقت اين اسهت كهه نقد قرار داده و كسي نيست كه بي

هرچند صدرالمتألّهين در هيع يك از آثارش به نامي خاص براي مكتب خويش تصريح نكهرده 

حكمهت »او نيهز دههد كهه از نظهر خهود هاي ممصدرا نشان مهياست اما دقتّ نظر در نوشته

 اصفهان است.  ترين نام براي اين مكتب تازه تأسي  حوزهبهترين و مناسب« متعاليه

 اركان حكمت متعاليه  

هاي چهارگانه فكري پيش اوّل و دوّم زندگي خويش با روش صدرالمتألّهين در مرحله 

م حيهات، بهرآن سوّ از خود و نقاط قوّت و ضعف آن ها به خوبي آشنا شده بود پ  در مرحله

كمال حاصل از حركت جوهريِ وجود خويش و با عنايت الهيّه، روش برتهري  شد تا در نتيجه

گذاري كند. او در روش ابتكاري خود، طريق وصول به حقايق ه خصوصال الهيات ه را نه را پايه

بلكه هاي كشفي و شهوديِ تنها به نقليات محض اختصاص داد؛ نه به تفكر صرف و نه به يافته

با فاصله گرفتن از هر سه روش و ابداع روش نوين خويش، عقل و دين و شهود را با يكديگر 

اي تصاعدي و تكاملي برقرار كرد. از نظر او هيع يك از ايهن سهه ها رابطهدرآميخت و ميان آن

طريقه قادر نيستند به تنهايي ره به مقصود برند و حقيقت را چنان كهه هسهت نمايهان سهازند؛ 

كنند. بر اين اساد بايد گفت اركهان اصهلي اي از آن را نمودار ميند كه كلٌ بحسبه گوشههرچ

دهنهد. نگهاه حكمت متعاليه را سه منبع عقل، كشف و شرع يا برهان، شهود و وحي تشكيل مي

هها را صدرالمتالّهين به اين منابع، نگاهي جامع و كامل است. نگاهي كه ههم نقهايص و ضهعف

ها را. او توانست در پرتو چنين نگاه دقيق و جامعي، به نقايص و مالات و قوّتبيند و هم كمي

هاي هر يهك بهه تنههايي، كمبودهاي هر راه در صورت فقدان دو راه ديگر و كمالات و توانايي

گيري نمايد  موضهعي واقف شود و در نتيجه در برابر هر كدام از اين سه راه به دو گونه موضع

ايجابي. پ  از آن تمش كرد تا جهات سهلبي و نهاتواني ههر يهك را بها  سلبي و موضع ديگر

كنهيم بهه فراخهور جهات ايجابي و توانايي دو راه ديگر جبران نمايد. در اين مجال تهمش مهي

هاي عقل، كشف و شرع بپرازيم البته با تأكيهد و گنجايش تحقيق، به جهات سلبي و ايجابي راه
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محصول استقرا  نگارنده و در حد استطاعت اوست و چهه بسها  تذكّر اين نكته كه موارد ذيل،

 از قلم نويسنده مستور و از ديد وي مغفول مانده باشند. كه موارد ديگري

  جهات سلبي اركان حكمت متعاليه :

 عقل و جهات سلبي آن  - 

منظور از عقل در اينجا، اجراي يك سلسله عمليات ذهني و تركيهب مقهدمات، بهراي   

نتايج است؛ به تعبير ديگر مقصود، جمع و تركيهب و اسهتفاده از معلومهات مكتسهبه  وصول به

تازه است كه يكهي از ابزارههاي كسهب  يقيني با تركيب مقدمات منطقي براي رسيدن به نتيجه

تر، منظور از عقل در اين بحث آيد. به بياني سادهمعرفت و يكي از منابع توليد علم به شمار مي

 1باشد.ي ميهمان علم حصول

صدرالمتألّهين نيز همچون دو حكيم صاحب مكتب پهيش از خهود، شهيخ الهرّئي  و   

عقلي و استدلالي صرف آغاز كهرد و آن گونهه كهه  شيخ اشراق، فعاليت علمي خود را با شيوه

اما سهرانجام بها  2نمود.از جمله اصالت ماهيت ه دفاع ميه  گويد با جدّيت از لوازم آنخود مي

پروردگارش پي برد كه عقلِ تنها مادام كهه مؤيّهد بهه كشهف و وحهي نشهود نخواههد هدايت 

توانست متعلّم خود را به مقام حكمت نائل سازد. او برخمف عرفا، عقهل را تخطئهه نكهرده از 

-هاي حقيقي ناكافي مهيكند اما در عين حال آن را براي ادراك دانشطريق معرفت خارج نمي

ر لابمي آثارش به اختصار از علل ناكفايتي و نهاتواني بهراهين عقلهي داند. حكيم شيرازي ما د

 كند  ها را ذكر ميمحض از نيل به علوم حقيقي سخن گفته و مواردي از آن

                                                 
 .73( ص 1386)تهران  بنياد حكمت اسممي صدرا،  2، جانسان در گذرگاه هستياي، سيدمحمد خامنه . 1

، سفر اول، منهج اول، فصل 1، با مقدمه مظفر، پيشين، ج الأسفار الأربعهمحمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازي،  . 2

 .73خام ، ص 
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 ـ ناتواني عقل از ادراك تمام حقايق ـ  

آثار حكماي عقل گراي پيش از خود، خصوصال ابن سينا، به  صدرالمتألّهين پ  از مطالعه

دريافت كه منبع معرفتي عقل براي هدايت بشر و وصهول بهه كمهال نههايي و شهناخت خوبي 

حقايق عالم كافي نيست و در اعتراف به عدم كفايت عقل و برهان به تنهايي تا آنجا پهيش مهي 

رود كه از خداوند متعال براي ضايع ساختن عمر خويش در تتبّع آرا  متفلسفه طلب مغفرت و 

؛  2ريح مي كند كه عقل به تنهايي قادر به وصول به حقيقت نيستبه وضوح تص 1بخشش كرده

از همين رو اصول فلسفي و حكمت متعالي خويش را از اكتفا به مجرد بحث و نظر مبهرّا مهي 

تتبّعات خويش ثابت كرد كه بسياري از حقايق عرفاني همچون وحهدت  وي در نتيجه 3خواند.

حقايق و ظهور آن در مظاهر و يها مسهئله بقها  وجود مطلق و سريان حقيقت حقّ در ذوات و 

شخص با تبدّل ذات ، خارج از دسترسي عقل قرار دارند و تنهها راه شهناخت آن هها كشهف و 

شهود است. در قلمرو وحي نيز بسياري از حقايق خارج از درك عقهل قهرار دارنهد و عقهل را 

اين حقهايق اسهت. مقهام ذات ها نيست. ادراك ذات حق تعالي يكي از توان پرواز به آستان آن

هويتّ مطلقه است، مقصود و معروف هيع ك  نيست و حتي انبيا  نيهز بهه آن  حقّ، كه منطقه

كلُّ ظاهرٍ غيرُه غيرُ بهاطن و كهلُ بهاطنٍِ »فرمايند  مي)عليه السر(م  راهي ندارند لذا اميرالمؤمنين علي

ند متعال ظاهر از باطن متمهايز اسهت يعني در مورد هر موجودي غير از خداو 4«غيرُه غيرُ ظاهر

اما ظاهر خداوند در مقام ذات عين باطن است پ  اگر بهاطن ذات ادراك نشهد ظهاهر او نيهز 

شود زيرا تفكيك و تمايز ظاهر و باطن با بساطت محض خداونهد سهازگار نيسهت ادراك نمي

خدا نيز كهه شود. به همين بياني كه گذشت صفات ذات پ  هيع فهمي از ذات او حاصل نمي

                                                 

 .38ص مقدمه المؤلف، ، 1. همان، ج  1

 .36، مقدمه، ص 1. همان، ج  2

 .37، مقدمه، ص 1. همان، ج  3

 . 114، ص 65، خطبه 1380، قم  لاهيجي، 2، ترجمه محمد دشتي،چنهج البلاغهامام علي)عليه السمم( . 4
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ديگري براي عقل است. البته بشر در معارف ديني به مدد الفاظ  عين ذات اوست منطقه ممنوعه

گويد اما بايد توجه داشت كه ادراك مفهوميِ خدا، غير از ادراك و مفاهيم، از خداوند سخن مي

  1ذات و اكتناه صفات ذات اوست.

صهدرا . ممبروز مي يابهد معاد ط بهائل مربومس در هاي ادراكي عقلاز ديگر محدوديت 

-رگز نميهمعتقد است عقل توان استدلال بر امكان معاد و اثبات ضروري بودن آن را دارد اما 

. بپهردازد تواند از طريق استدلال به تحليل و تفصيل معاد جسماني يا بسياري از حقايق قيامهت

 گويد سه اصل مي وي در رساله

 

 

2

تفهاوت ركعهات  عقل همچنين قادر به درك جزئيات اصول و فروع دين مانند فلسفه  

 باشد. نه نمينمازهاي پنج گا

شايد يكي از علل ناتواني و عدم كفايت عقل از ادراك اين حقايق، اين باشد كه عقل   

گيري از برخي معلومات قبلي نيست؛ حاصل از فكر و تركيب مقدمات و بهره چيزي جز نتيجه

به عبارت ديگر عقل همان حكم فطرت بر صدق و تأييد و تركيب مقدمات و نتيجه اسهت كهه 

                                                 

 .58ه  56، صص 1386، قم  مركز نشر اسرا ، 1، چمنزلت عقل در هندسه معرفت دينيعبدا... جوادي آملي، . 1

 .56ه  55پيشين، صص  رساله سه اصل،دين محمد شيرازي، . صدرال2
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گردد و از آنجا كه ههم فطهرت و معلومهات وجهداني ومات پيشيني و ذاتي انسان بر مي علبه م

توانند بهه انسان و هم معلومات تحصيلي او محدود و داراي سقف پرواز معيّن هستند پ  نمي

هاي جهان مادي و حوادث آن پي ببرند چه رسد به شناخت حقايق راز و رمز بسياري از پديده

به  1ات و عقول و مابعدالطبيعه كه بسيار فراتر از چنگ عقول بشري است؛مربوط به عالم مجرد

 گويد  اسفار مي ت صدرالمتألّهين در مقدمههمين علّ

 
2

ه نهاتواني آن از ادراك حقهايق بهه ويهژ موجهبرسهد ويژگي ديگر عقل كه به نظر مي 

م بودن گرديد، كلي و مبهميمباحث عمده الهيّات يعني خداشناسي، رهبرشناسي و معادشناسي 

د إن هاي ايجابي شرع خواهد آمهاحكام عقل است. توضيح بيشتر اين مطلب، در بحث از جنبه

 شا  ا . 

 ثّر عقل از تمايلات نفساني و انحرافات اخلاقيتأ - -

مكن است تحت تأثير تمايمت نفساني، انحرافات اخمقي به اعتقاد صدرالمتألّهين عقل م

وي نهاتواني حكيمهان  3جا قرار گيرد و در نتيجه از ادراك حقيقت عهاجز شهود.و تعصّبات بي

بحثي را در حل بسياري از مسائل فلسفي، ناشي از عدم تطهير باطن و اشتغال بيش از حهد بهه 

 گويد داند و ميعلوم جزئي مي

 

                                                 
 .75اي، پيشين، صسيد محمد خامنه. 1

 .36، پيشين، مقدمه المولف، ص 1جاسفار اربعه، صدرالدين محمد شيرازي، . 2

 .34، ص 1383، تابستان 4، شماره معرفت فلسفي، «ناسي حكمت متعاليهش روش»احمد ابوترابي، . 3
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1

توانهد پها بهه گي و اتحاد عقل با وحي است، تنها عقلي مياز نظر او كه قائل به هماهن 

پاي وحي و شرع حركت كند كه از بند هوي و هود و ح  و خيال مطلقال آزاد گردد؛ چنهين 

است و درجاتش بر حسب ارتباط و اتّصال و اتّحاد و فنها « عقل مستفاد»عقلي به تعبير حِكمَي 

داي ساير عقول و هم طراز وحي گردد. اين عقل، تواند مقتباشد و ميدر عقل فعال متفاوت مي

( و إلاّ 4و 3)نجهم   ﴾وَ ما يَنطِقُ عَنِ الهَوي* إنْ هُوَ إلاّ وَحْهيٌ يُهوحيَ ﴿عقل انبيا  و اولياست  

ير تَحهت هَهوَي »عقول ديگر مشمول كمم مولي الموحّدين هستند كه فرمود   كَمْ مِنْ عَقهلٍ أسهِ

شود. عقل آدمي، تنها گرچه به اشتراك لفظي به آن عقل گفته ميعقل اسير، عقل نيست  2«أمِير.

زماني عقل مطلوب شارع مقددّ است كه به بلوغ برسد و از قيد هود و خيهال و حه  رهها 

ما حكََمَ بِه العَقْل حكََمَ بِهه »شود؛ در اين صورت است كه احكام او، احكام شرع خواهد بود و 

  3«.الشَّرْع

 مل اختلاف و سردرگميـ عقلِ تنها، عا ـ

بهرد و بهه به اعتقاد صدرالمتألّهين اگر حقيقتال عقل از توانايي و نيروي بايسهته بههره مهي

بهود، ايهن گونهه دچهار اخهتمف و سهعادت انسهان مهي كنندهتنهايي واصل به حقيقت و تأمين

   نويسداو در اين باره مي 4شد تا نياز به ارسال انبياي الهي باشد.سردرگمي نمي

 ][

                                                 
 .288، ص 5، موقف عاشر، فص  7، پيشين، جاسفار اربعهيرازي، صدالدين محمد ش. 1

 .674، ص 211نهج البمغه، پيشين، حكمت  . 2

( 1383)قم  بضعه الرسول )صلي ا  عليه و آله(،  ، تجلي قرآن و عترت در حكمت متعاليهرجبعلي مسيبي دُرچه . 3

 .7ه  5صص

 .34احمد ابوترابي، پيشين، ص  . 4
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1

-او در حالي كه از يك سو مكرّر در مكرّر معرفت حاصهل از كشهف و شههود را مهي 

ر و پهذي والزتايد، از سوي ديگر دانشي را كه تنها از راه مباحثه و تفكر به دست آمده باشد، س

 گويد  داند و مي آرا  ميعامل تشتتّ 

 

2

توجهي بهه رياضهت و صدرالمتألّهين همچنين معتقد است كه اكتفا به اين روش و بي  

يي در افكار و گفتار بيانجامد كه نهه گويي و آشفتگيتلطيف باطن ممكن است به چنان تناقض

دو فيلسوف بحثي در تضاد با هم باشند، بلكه گاه شخص واحهد در مقهام  نها سخن و انديشهت

  3گويي كند.واحد را نيز دچار تناقض

 شهود و جهات سلبي آن -

 آيد  دست مياز نظر صدرالمتألّهين دانش از دو راه به    

 قي است؛ها و مقدمات منط. راه گفتگو و فراگيري و آموزش كه بر اساد قياد1

 4شود.. روش علم لدنيّ كه از راه الهام و كشف و حدد حاصل مي2

 زيهادي روش دوّم يعني راه كشف و شهود نزد صدرالمتألّهين از ارزش و اعتبار بسهيار 

                                                 

 .103ه  102هه ق( صص  1420)بيروت  مؤسسه التاريخ العربي،  كتاب العرشيهمد شيرازي، صدرالدين مح . 1

 .75، پيشين، ص 1ج اسفار،صدرالدين محمد شيرازي،  . 2

)قم  مركز انتشارات دفتر  3تصحيح و مقدمه سيد جمل الدين آشتياني، ج المبدأ و المعاد،صدرالدين محمد شيرازي،  . 3

 .456( ص 1422، تبليغات اسممي حوزه

 .236پيشين، مفتاح سوم، مشهد هشتم، ص  مفاتيح الغيب،صدرالدين محمد شيرازي،  .4
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تواند به تنهايي انسهان برخوردار است اما با اين همه از نظر او راه كشف نيز مانند راه عقل نمي

هها و صرف نيز از كاسهتي نظر اوست نائل سازد زيرا وجدان و مكاشفهرا به كمال نهايي كه مد

 صي برخوردار است ئنقا

 هاناتواني شهود از تفسير و تبيين يافته - - 

ي ههاعرفان، برخمف فلسفه، قابل انتقال به غير نيست و مشكل تفسير و تعبيهر يافتهه  

فا ن به عرهيادت بسيار زياد صدرالمتألّير آن بوده است. ارحضوري، در طول تاريخ عرفان دامنگ

كشف نقهائص  وبيني او در مواجهه با عرفان او با ايشان، مانع حقيقت  فاق نظرهاي عديدهو اتّ

يهل اشهتغال گيرد كهه بهه دلشود و در نتيجه بر آنان خرده ميو ايرادات عرفا و اهل عرفان نمي

زم را لالازم براي تبيين حقهايق، تهوان فراوان به رياضات و مجاهدات نفساني و عدم ممارست 

يها حتهي  آميز و متناقض وبراي بيان حقايق كشفي خويش ندارند و لذا گرفتار عبارات مسامحه

 اند  متعارض با بديهيات اوّلي و ظواهر شرع شده

 

1

اين مشكل را در عدم گفتگوي اثربخش و كهارا ميهان  صدرا در عبارات مختلف ريشه 

ن دانهد و چنهاهاي فمسفه ميها و شيوهياناعتنايي سالكان طريق عرفان به بعرفا و فلسفه و بي

شهكل ما مكاشفات عرفاني، در جهت رفع ايهن بكه خواهد آمد با همراه ساختن براهين فلسفي 

 دارد. قدم برمي

                                                 

 .241، منهج ثاني، ص 12، پيشين،موقف ثالث، فص 6، جاسفارصدرالدين شيرازي، . 1
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 تَمثّل هواجس نفساني در قالب شهودات حقيقي  --

در اي مكاشفات عرفاني وجود دارد اين است كه هر مكاشفه مشكل ديگري كه درباره  

واقع علم حضوري به حقايق و باطن عالم نيست بلكه گاه خيال و وههم در مشههودات شهاهد 

تصرف كرده، هواج  نفساني و وساود شيطاني را بهه صهورت مكاشهفات الههي و الهامهات 

تهوان ميهان حقيقهت و شود و نميسازند؛ در اين مواقع حقيقت امر مشتبه ميگر ميربّاني جلوه

در نتيجه شاهد واصل، شهود جزئي را كه متغير و سريع الزّوال است حقيقت غير آن تمييز داد؛ 

وجود اين مشكل عرفا را به جستجوي ضوابطي براي تمايز ميهان ايهن  1انگارد.كلي و ثابت مي

 اند. دو نوع مكاشفه وادار كرده كه البته اكثر اين ضوابط چندان مفيدِ اثر و كاربردي نبوده

كتاب جامع الاسرار، پ  از تقسيم الهام به  الههام خهاص و الههام سيّد حيدر آملي در   

ساني صعوبت تشخيص شهودات يقيني از هواهاي نف ها، درباره عام و بيان ضابطه تشخيص آن

 فرمايند مي

2

اي كند مهمك و ضهابطهشهود صرف، تمش مي متألّهين با آگاهي از اين نقيصهصدرال 

ز خن ار و مفيد براي تبيين و تمييز شهودات حقيقي از غيرحقيقهي معرفهي كنهد. مها در سهمؤثّ

 إن شا  ا .  داد هيمخواباره بيشتر توضيح جهات ايجابي عقل و شرع در اين 

 شرع و جهات سلبي آن  -

ود به اين بحث لازم است تذكّر دهيم كه منظور از سهلبي بهودن برخهي از پيش از ور  

هاي شرع به هيع عنوان وجود ناتواني يا نارسايي در همه يا قسمتي از آن نيست ه چنهان جنبه

                                                 

 .92( ص 1376)بي جا  مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر،  حكمت شيعيمرتضي رحيمي نژاد،  . 1

 .454( ص 1368)تهران  شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  جامع الاسرار و منبع الانوارلي، سيدحيدر آم . 2
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كه در عقل و كشف اين گونه بهود ه زيهرا صهرف صهدور تعهاليم دينهي از مبهدأ هسهتي و از 

، براي اطمينان بخشي آن ها كافي است لكن بهه ليهم الس(م )عوجودات معصوم متصّل به مبدأ هستي

ترين راه نيل به حقيقت نيز نيازمند اعداد مقدمات و رفع موانعي است كه ما از كارگيري مطمئن

 كنيم.تعبير مي« جهات سلبي شرع يا وحي»ها به آن

 نياز شرع به عقل در اثبات حقانيّت و حجّيت - -

چهه  بديل، قبول وحي و ايمان قلبي بهه آنجايگاهي ممتاز و بيمندي شريعت از بهره  

انيت خود اين تعاليم و اخبار بدون انديشه از طريق انبيا  به ما رسيده هرگز به معناي اثبات حقّ

انيت وحي با وحي ديگري صورت پذيرد، و با وساطت وحي نيست؛ چرا كه اگر قرار باشد حقّ

مل محال است پ  در نهايت بايد عقل را به كار گرفت محذور تسلسل پيش خواهد آمد كه عق

در واقع پذيرش ابتدايي يك دين نيازمنهد تهمش فلسهفي اسهت و  1و كار را از آنجا آغاز كرد.

ترين نوع تمش و كوشش عقلي و فلسفي در جههت اثبهات ايهن حقيقهت قياد برهاني، يقيني

 است. 

 فرمايند  باره ميدر اين  استاد بزرگوار آيت ا  جوادي آملي 

 

2

                                                 
 231( صص 1377)تهران  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  گفتگوي دين و فلسفهمحمدجواد صاحبي،  . 1

 .233ه 
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 نياز شرع به تفسير جهت پرهيز از جمود و سطحي نگري --

اي از احكام و تكاليف شخصي نيست؛ اين امور، دين ابعاد مختلفي دارد و تنها سلسله  

دين نيستند. دين ظاهري دارد و باطني و چنان كه در روايات  اگر چه جزو دين هستند اما همه

اطن دين همان علهم بهه حقهايق آمده، باطن آن بيش از يك يا دو بطن بلكه هفتاد بطن است. ب

هين صهدرالمتألّ 1تر حقيقت دين، معرفت و دريافت صحيح حقايق اسهت.به عبارت دقيقاست؛ 

 گويد  باره چنين مي در اين

2

نگهري و چه كه مانع دريافت درست حقيقت دين و بهاطن آن اسهت، سهطحي اما آن  

 مندي وهدر مقدمه شرح اصول كافي با گل هينجمود بر ظواهر آيات و روايات است. صدرالمتألّ

 نويسد  كنند ميشكايت از كساني كه تنها بر ظاهر اخبار و احاديث جمود مي

 

                                                 
 .236محمدجواد صاحبي، پيشين، ص  . 1

، تصحيح و مقدمه سيدجمل الدين آشتياني، ج الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيهصدرالدين محمد شيرازي،  . 2
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1

از وصول به عالم عقهل و وي با آگاهي از خطرات قشري گرايي كه سبب محروميت   

ههايش نگري و جمود بر ظواهر شريعت را در مواضهع مختلفهي از نوشهتهشهود است، سطحي

هرگرا و ها و ادراكات متكلمهان ظهاكند و معرفت حقيقي را امري بالاتر از دريافتنكوهش مي

 گويد  و مي هدكرنظر معرفي  تنگ

 

2

بر اين اساد، ابزاري لازم است تا انسان را از ابتم  به اين خطر مصون بدارد؛ برطبق   

 رالمتألّهين، اين ابزار عقل سليم و كشف صحيح هستند.صد عقيده

 جهات سلبي اركان حكمت متعاليه :  

 جهات ايجابي عقل -

هين بر عقهل بهه هاي گفته شده و نشده، صدرالمتألّها و ناكفايتيبا وجود تمام ناتواني  

 برتهركنهد و حضهور آن را در حكمهت عنوان يكي از منابع و طرق شناخت تأكيد فهراوان مهي

 شمارد. ناپذير ميخويش لازم و اجتناب

 نويسد  اعتنايي ايشان به عقل مياو در مخالفت با مشايخ صوفيّه و بي

                                                 

د خواجوي )تهران  مؤسسه مطالعات و تحقيقات ، تصحيح محمشرح اصول الكافيصدرالدين محمد شيرازي،  . 1

 ( مقدمه المؤلف.1367فرهنگي، 

 .37، پيشين، مقدمه المؤلف، ص 1صدرالدين محمدشيرازي، اسفار، با مقدمه مظفر، ج .2
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1

مقام والايي برخهوردار اسهت و همهان گونهه كهه در  صدرالمتألّهين از عقل در فلسفه  

ي ههاي جهدّت ظاهر يعني پيامبران ه است. حمايهتت باطن ه در مقابل حجّروايات آمده حجّ

بب شده هايي در عقل سآورد كه  وجود چه ويژگيممصدرا از عقل، اين سؤال را به وجود مي

را  نكنهد و عقهل هاي قلبي اكتفهابر يافته تا صدرالمتألّهين در موضع مقابل عرفا و متصوفّه تنها 

رفهي مع منجر بهه حكمت خويش قرار دهدا پاسخ اين سؤال هاي خيمهها و ستونيكي از پايه

 . خواهد شدهاي عقل جهات ايجابي و توانايي

 شرع عقل، مفتاح - -

همان گونه كه در بعد سلبي شريعت گذشت، پذيرش ابتدايي يهك ديهن، ولهو اكمهل   

باشد، مسبوق به اثبات حقّانيت آن دين و شريعت است و كارآمدترين ابهزاري كهه تهوان  اديان

گنجينه دين  مفتاح ورود به ساحت دين است و گشودن درِ، اين مسئله را دارد عقل است. عقل

پذير است. عقل، وجود خدا و ضرورت وحي و ارسال پيامبر او را ثابت تنها با كليد عقل امكان

سازد و نياز ديهن را بهه گهواه صهدق و درسهتي و سنتّ را براي بشر مدلّل مي و حجيتّ كتاب

 2كند.برطرف مي

 گويد  پردازد و ميعقل به دفاع از آن مي كا  به اين خصيصهصدرالمتألّهين با اتّ  

 

-

                                                 
 .288، بحث و تحصيل، ص 4، پيشين، موقف عاشر، فصل 7همان، ج .1

 .52ي، پيشين، ص عبدا... جوادي آملي، منزلت عقل در هندسه معرفت دين . 2
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1

و تمهايز آن از  اين يك واقعيت ترديدناپذير و غيرقابل خدشهه اسهت كهه درك حهقّ  

كار يها آشه و برهان حقيقي است؛ برهاني كه از هر نقص منطقي و مغالطههعقل  عهده باطل، بر

 ك جويد.نهان دور باشد و يك مؤمن براي داشتن ايماني قوي و محكم لزومال بايد به عقل تمسّ

 عقل، مصباح شرع -- 

عقل مصباح و چراغ دين و در كنار نقل )آيات و روايات( منبع معرفت بشر از دين و   

ي اعتقادي و اخمقي و قوانين فقهي و حقوقي دين است. حقيقت اين اسهت كهه كاشف محتوا

عقل سخن بگوييم، بايد اذعان كنيم كه عقهل نهه طبهق  اگر بخواهيم از موضعي معتدلانه درباره

ناپهذير  ههاي اسهتدلالپندار موهوم عقل گرايان افراطي، ميزان شريعت است كه لازم آيد گزاره

شوند و نه طبق نگرش باطل تفريطيون تنها مفتاح دين است كه پ  عقلي جز  دين محسوب ن

دين ناچارال كنار گذاشته شود؛ بلكه عقل افزون بر مفتاح بودن براي دين،  از ورود بشر به عرصه

دين نيز هست و يكي از منابع مههم معرفتهي بشهر نسهبت بهه مضهامين و  مصباح اصل گنجينه

معناست كه عقل در اثبات اصول اوّلي دين مانند وجهود  شود.اين بدانمحتواي دين شمرده مي

اسما  و صفات با هم و با ذات مبدأ و ضرورت عينيت وحدت مبدأ، اسما  حسناي مبدأ،  مبدأ،

ارسال پيامبر و انزال كتاب و مانند آن، مبادي و مباني بيّن و مبيّني دارد كه نبايهد مهورد آسهيب 

مقبهول شهريعت معنهاي عقل از احكام شرعيه نيز  هايبرداشت قرار گيرد. همچنين بايد گفت 

ع رْالشهَّ  هِبِ مَكَل حَقْالعَ هِبِ مَكَما حَ لُّكُ»فقهي معروف  است و اين چيزي نيست جز تفسير قاعده

  .2«لقْالعَ هِبِ مَكَع حَرْالشَّ هِبِ مَكَما حَ لُّكُ وَ

                                                 

 .438پيشين، مقدمه كتاب الحجه، ص  الكافي،همو، شرح اصول  . 1

 .53ه  42، پيشين، صص منزلت عقل در هندسه معرفت دينيعبدا... جوادي آملي،  . 2
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 عقل، مفسّر باطن شرع - -

امان خود با صهوفيان نهادان زمانهه خهويش كهه از ت بيصدرالمتألّهين در كنار مبارزا  

سودمندي انديشه فلسفي غافل بودند، از سوي ديگر با متعصباني مخالفت داشت كه ديهن را از 

عالمان خردستيز و ظاهربيني كهه حرمهت عقهل و وحهي را  1معناي باطني آن تهي كرده بودند.

ع ظاهرگرايانه را در عالم تشهيّ ذر انديشهگفتند و بناديده گرفته در مذمتّ عقل گرايي سخن مي

گهردد بهه خهوبي ت و ديانت مياين گروه متوجه معنويّ پاشيدند. وي به خطري كه از ناحيهمي

 كرد.ابراز مي اشراف داشت و نگراني خود را نيز در اين باب مكررال

را  لم عقهل و شههودح  و خيال، راه وصول به عها ف در مرحلهجمود بر ظواهر و توقّ

بهه اعتقهاد ممصهدرا، بهرخمف گهردد. وجه اشخاص به باطن امور مهيمانع تكند و مسدود مي

اي از حقايق باطني است و وجوب شكر چنين نعمتهي، ادعاي ظاهرگرايان، قرآن كريم مجموعه

دانيم كه اگر بيشتر از وجوب سپاد از نعم ظاهري نباشد، كمتر از آن نيست؛ از سوي ديگر مي

-چيز، ابزار متناسب با آن را مي مت منوط به شناخت آن نعمت است و شناخت هرشكر هر نع

يهي چهون شود؛ چرا كه ابزار متناسب با امور باطنييت عقل آشكار ميطلبد و اينجاست كه اهمّ

قرآن، ابزاري فوق ظاهر است و براي شناخت چنين نعمتي بايد از ابزار باطني و فوق ظاهر كهه 

شهريعت و حقهايق قرآنهي و روايهي آن،  ،به تعبير ديگهر ؛ت مدد جستهمان عقل و شهود اس

ند و عالم معقول جز از طريق عقل قابل ادراك نيست. چگونه ا عطايايي از عالم عقول و معقول

عقل دسهت  توان از انسان انتظار داشت كه با وسايل و ابزار حسي و خيالي، به عالم گستردهمي

ه كه از عالم و دريافت باطن شريعت   و خيال موفق به شناخت يابد و با كمك ابزار مادّيِ ح

صدرالمتألُهين با وقوف بر اين امر، مردم را در فهم آيات و روايات به سهه  2عقل است ه گردد!

                                                 
( 1384، تهران  فرزان، 3ترجمه باقر پرهام )چ هانري كربن آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني،داريوش شايگان،  . 1

 .232ص

 .319و  318( صص 1379)تهران  طرح نو،  3، جماجراي فكر فلسفي در جهان اسلامغممحسن ابراهيمي ديناني،  . 2
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كند و با انحصار فهم صحيح شريعت به راسخان در علم، دو گروه ديگر يعنهي دسته تقسيم مي

خواند. به اعتقهاد وي راسهخان در علهم كسهاني گمراه مي فيلسوفان ظاهرگرا و ارباب تشبيه را

  1نگرند.بين مي هستند كه برخمف اصحاب تجسيم و اهل تأويل با دو چشم سالم و حقّ

 هاي كشف و شهودعقل، مبينّ يافته - -

يابد امري شخصهي رياضت و تلطيف سرّ مي پيش تر گفتيم كه آنچه عارف در نتيجه  

تر، شهاهد واصهل بهراي ل به غير نيست مگر از طريق برهان؛ به بياني روشناست كه قابل انتقا

تفهيم و انتقال مشهود خود به ديگران، ناگزير به استفاده از مفاهيم و معرفت حصهولي اسهت و 

صدرالمتألّهين ناتواني عرفا را در  2باشد.برهان بهترين زبان براي بيان مشاهدات و مكاشفات مي

شمارد و بياني كه قابل فهم و خالي از ابهام و اجمال باشد نقصي آشكار مي بيان مقاصد خود به

-براي مصون نگاه داشتن مكتب متعالي خود از چنين نقص بزرگي، از برهان عقلي استمداد مي

 كند  جويد و بدين طريق جدايي خود را از صوفيه اعمم مي

 

3

اند، او برههاني و ممصدرا مدعي است آنچه را ديگران از طريق شهود عرفاني دريافته  

 ست  ده ان نموهاي عرفا را قابل انتقال به ديگرال اثبات كرده و بدين طريق يافتهاز طريق تعقّ

 
4

                                                 

 .344و  343، پيشين، صص 2ج اسفار،صدرالدين محمد شيرازي،  . 1

 .93مرتضي رحيمي نژاد، پيشين، ص  . 2

 .204 ، پيشين، ص9با مقدمه مظفر، ج اسفار،صدرالدين محمد شيرازي،  . 3

 .263، ص 6، چاپ بيروت، جاسفارصدرالدين محمدشيرازي،  . 4
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 هاي كشف و شهودقم يافتهعقل، معيار صحت و سُ - -

جلوه يافتن اوهام خيال به صهورت حقهايق عقلهي و جهايگزيني هواههاي نفسهاني و   

ف و ن را وادار سهاخت بهراي كشههيهاي شيطاني به جاي الهامات عرفاني، صهدرالمتألّوسوسه

 ست. اها، عقل و برهان حقيقي يكي از اين ضابطه؛ اي قرار دهدهاي وجداني ضابطهيافته

يهي چهون غزالهي و ت از عارفان نهاميصدرا كشف را تابع حكم عقل دانست و به تبعيّ

اني ت و سقم مشهاهدات عرفهالقضاه همداني، عقل و برهان را ميزان و معيار سنجش صحّعين

قرار داده در قلمرو عرفان، وجود امور خرد ستيز را مطرود و غيرقابل پذيرش دانست؛ توضهيح 

-هاي وحياني و عرفاني، در مقام سنجش عقمني در بدو امر به سه دسته تقسيم ميآن كه گزاره

هاي خردسهتيز يها هاي خردگريز يا فراعقلي و گزارههاي خردپذير يا عقلي، گزارهشوند  گزاره

 و پيام راستين الهي و نه در حيطهمتألّهين، نه در قلمرو وحي واقعي صدرال عقلي؛ به عقيده ضد

پ  اگر در جهايي عقهل  1اي از نوع سوم يافت نخواهد شد.عرفان و كشف حقيقي، هيع گزاره

باره به آن امر پذيرفتني نيست. صدرا در اين  -اگرچه ارمغان كشف باشد -امري را محال بداند

 گويد  ل از امام محمد غزالي مينق

2

                                                 
مجموعه مقالات همايش جهاني ، 467ه  465، صص«عقل و وحي از ديدگاه صدرالمتألهين»احمدحسين شريفي،  . 1

 .1382، بنياد حكمت صدرا، تهران، 9، جصدرا

 .323ه  322، پيشين، صص 2ج اسفار،صدرالدين محمدشيرازي،  . 2
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شود كه چهرا ممصهدرا عقهل را يكهي از با توجه به توضيحات گفته شده، روشن مي  

داند. از نظر وي، عقل و شهود يها برههان و كشهف دو ت كشف ميممك ها و معيارهاي صحّ

از يك حقيقت اند. او معتقد است كه ذوق و كشف هنگامي تحقيق روي يك سكه و دو جلوه 

از  كند كه مشهاهدهعا مياو ادّرد نكند. شود كه عقل و برهان آن را شمرده مي و رسيدن به حقّ

راه كشف و حضور، اگر الهي و حقيقي باشد حتمال برهاني نيز هست و عقهل خواههد توانسهت 

 1آن را اثبات كند.

 هود جهات ايجابي ش -

 شهود منشأ علوم و معارف  - -

هاي ديگري را نيز  اسممي، راه عقل تنها راه شناخت نيست بلكه اسمم راه در انديشه  

 . ها راه كشف و شهود است داند كه يكي از آنبراي يافتن حقيقت و بيان آن معتبر مي

منبعهي  كشف و شهود مانند الهام يا اشراق، معرفتي شخصهي و حضهوري اسهت كهه  

ماورا  ح  و طبيعت دارد. اين نوع معرفت، مخصوص افرادي است كه با رياضات جسهماني 

دي نسبي در خود ايجهاد كننهد و بهدين وسهيله بهه تزكيه نف  توانسته باشند تجرّو و تقويت 

معرفتي كه از راه شهود و رويت با بصهيرت  2ماورا  عالم ماده يعني عالم مجردات دست يابند.

ود براي شاهد و عارف، عين واقعيهت اسهت و بهه مراتهب، از برههان منطقهي يها شحاصل مي

تر است. صدرالمتألّهين نيز كهه يكهي از عالمهان بهه معرفهت ادراكات حواد قوي تر و مطمئن

شهودي و از عارفان راه وجدان است، احترام زيادي براي آن قائل است تا حدي كه نه تنها آن 

داند بلكه معرفت حاصل از آن را مانند زيهج اقي لازم و كافي ميرا براي خود يا هر حكيم اشر

                                                 

 .288و 287( صص 1380)تهران  بنياد حكمت اسممي صدرا،  سير حكمت در ايران و جهاناي، سيد محمد خامنه . 1

 .74، پيشين، ص2، جانسان در گذرگاه هستياي، سيد محمد خامنه . 2
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  1داند و رصد منجمان و چه بسا بيش از آنها قابل اعتماد مي

2

علهوم و معهارف  اعتقاد و اعتماد صدرالمتألّهين به شهود به قدري است كه منشأ همه  

 تصهفيه والهي را عالم ملكوت و راه وصول به آن را، ارتباط با عالم ملكوت از طريهق تههذيب 

-ميد و كسي را كه به اين درجه نرسيده باشد حكيم نداننف  و رياضات جسمي و روحي مي

 خواند 

3

او براي آنكه نشان دهد كه خود از اين مؤلّفه برخوردار است، در عبارات متعهددي از   

تهاب ك از جملهه در مقدمههكنهد. منديش از علم لدني اعتهراف و تصهريح مهيهآثار خود به بهر

 نويسد مي« الشّواهد الرّبوبيه في المناهج السّلوكيه»

                                                 
 .80و ص  75همان، ص  . 1

 .75، پيشين، ص 1ج اسفار،صدرالدين محمدشيرازي،  . 2

 .41، پيشين، مفتاح اول، ص تيح الغيبمفاصدرالدين محمدشيرازي،  . 3
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1

 لا»گيري شديد در برابر مخالفان علم شههودي، در حهالي كهه صدرالمتألّهين با موضع  

 شهعار خهود )هيع خبري قويتر از ديدن بهه عهين و شههود نيسهت( را «عاينهِالمُ ي مِنَوَخبرَ أقْ

 وآورد مي تر بودن علم شهودي و الهامي از علم برهاني و تعلمّي به ميانساخته، سخن از قوي

 گويد  مي

2

يقين فوق مرتبه براهين اسهت زيهرا برههان  مكاشفه عرفا در افاده نظر صدرا، مرتبه از   

اند؛ علم عرفا به مسبَّب، از راه علم بهه سهبب عارفان برهان در چيزهايي است كه مشاهده كرده

  3ها، اوّل برهان بر سبب است سپ  برهان بر مسبَّب. حاصل شده بنابراين برهان آن آن

ي معرفت شهودي بر معرفت عقلي و تعلمّي ايهن اسهت كهه در شههود عامل ديگر برتر

جزئهي  گيرد، حقايق كلي و ثابت عالم است نه امورچه مشهود شاهد واصل قرار مي حقيقي آن

ينهي ع و متغير عالم و نه اوهام خيال و هواج  نفساني و وساود شيطاني و مسهلمال مشهاهده

 وب مقدمات و وصول به نتيجه از طريهق بحهث حقايق كلي عالم، فوق معرفت حاصل از ترتي

 نظر است. 

                                                 
 .4، پيشين، مقدمه المولف، ص الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيهصدرالدين محمدشيرازي،  . 1

 .234، پيشين، مفتاح سوم، مشهد هشتم، ص 1، جمفاتيح الغيبهمو،  .2

 315، پيشين، ص 2ج اسفار،همو،  .3



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

40  

 كشف و شهود مفسّر شرع --

وجود آيات متشابه در كمم خداوند متعال و استتار حقايق الهي در پ ِ ظهاهر آيهات   

-ما همانسازد؛ اقرآن كريم، لزوم استفاده از عقل را در رجوع به متون مقدد ديني ضروري مي

ل بهراي كند كه عقههاي بسيار در آن ثابت ميلبي عقل و وجود ناتوانيگونه كه گذشت ابعاد س

بعيّهت تباشد؛ لذا مفسّر و به ويژه حكيمي كهه در راسهتاي حقايق شريعت كافي نمي درك همه

ك و فههم دارد بايد به دنبال ابزاري قوي تهر بهراي درخويش از كتاب و سنت قدم برمي فلسفه

ه شدتّ كاري است كه صدرالمتألّهين انجام مي دهد. او كه بحقيقت شريعت باشد و اين همان 

اسهت، بهراي خهارج )علريهم السر(م  نگري در فهم آيات قرآن و روايات معصهومينمخالف سطحي

ساختن حكمت خويش از حصر متون مقدد به معاني ظاهري الفاظ، از كشف و شهود حقيقي 

 داند  ه آن ميگيرد و ايمان خود را به حقايق شرع، متّكي بمدد مي

1

صدرالمتألّهين در عبارات متعددي ه به ويژه در تفاسير خود ه بر ناتواني عقلِ تنهها از   

و اكنهد. گزين مهيادراك باطن و حقيقت آيات و روايات تأكيد كرده و كشف و شههود را جهاي

ا رشان بهر ظهاهر شهريعت اسهت، علهم حقيقهي برخمف ادعاي دانشمندنماياني كه تمام تكيه 

 داند ماوراي ظواهر و فوق آنها مي

2
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عقل و  حقيقت اين است كه برخي از اسرار و مراتب دين و شرع مقدد برتر از مرتبه 

ت و فههم، امكان پذير نيسه عقل ها به وسيله ت ادراك آنبه تعبيري فوق عقل اند به همين علّ

 ها نيازمند حضور كشف و شهود است.  تفسير و تبيين آن

 جهات ايجابي شرع -

 گويد  داند و در تعريف آن ميصدرالمتألّهين وحي را از نوع علوم كشفي مي  

﴿

﴾651 
يهي بيعهي هاي ارائه شده توسط اين چنين منبع مهاورا  الطبر مبناي چنين تعريفي، آموزه

لسهفي فتواند ياري گر مؤس  سوّمين مكتب مستقل همتايي دارد كه ميهاي بيمسلمال شاخصه

 نيم كها اشاره ميبه فراخور بحث به برخي از اين شاخصه عالم اسمم باشد لذا در ادامه

 ترين منبع شناختشريعت مطمئن - -

اي طبيعهي  ترين طريق معرفهت و پديهدهنامند، عاليمي« نبوّت»طريق وحي كه آن را   

ولي فوق عادت است كه براي افراد نهادري در تهاريخ جههان اتفهاق افتهاده اسهت و برحسهب 

گردد. وحي معرفتي تام، شهودي لياقت آنان، از طرف خداوند به ايشان اعطا مي استعداد افراد و

حقيقت، با  سازد پ  از سير معنوي و راه يافتن به سر چشمهو جامع است كه پيامبر را قادر مي
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 1يك نگاه از رأد هرم هستي بر قوانين طبيعي جهان و حوادث گذشته و آينده آگاه گردد.

د انن بودهآ است كه انبيا  در آن قدم نهاده و اوصيا  ادامه دهنده طريق وحي همان راهي

ت زيهرا ترين راه رسيدن بهه حقيقهت اسهترين و يقينيتوان ادعا كرد كه مطمئنو به جرأت مي

 محصول ارتباطي معصوم با مبدأ عقل است.

ههاي موزهدين و آ صدرالمتألّهين در عين پايبندي به استنتاجات عقلي ه فلسفي، دلداده 

او تعاليم شهرع  2دهد؛هاي فطري الهي قرار ميآن است و حكمت خود را در خدمت اين آموزه

)عليهم الس(م  كند و در اتّكا  به وحي و قول معصومينرا همچون اصول عمومي در فلسفه وارد مي

نفهرين  اي كه قوانين آن مطابق با اصول وحي و سنتّ نباشهدرود كه بر فلسفه تا آنجا پيش مي

 فرستد  مي
3

ممصدرا قبل از هر چيز، متفكري شيعي مذهب اسهت كهه تعهاليم امامهان در ذههن و  

كنهد تها جانش رسوخ كرده و كتاب و سنتّ ركن اساسي مكتب اوست. وي همواره تمش مهي

ول و فعهل قداند كه يگانه قدد هماهنگي برقرار كند و چون ميخود با اين منبع م ميان فلسفه

اسهت، از م  )علريهم السر(مبرّا و مصون از خطا و اشتباه، وحي الهي و احاديث و روايات معصومين

نهد هر رأي و نظري از آرا  فلسفي و غيرفلسفي خويش كه متعارض با آن هها باشهد بهه خداو

 گويد  برد و ميجليل پناه مي

عليهه و للهه
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افضل صلوات المعلّمين 

1 

 هاي عقل و كشفشريعت معيار صحت و سقم يافته - - 

استناد تعاليم شريعت به مبدأ اول و به عقل كهل و رقيب شريعت و اطمينان بخشي بي   

-دهد كه به موجب آن تمام يافتهه، چنان جايگاه ممتازي به آن ها مي)عليهم الس(م حجج معصومين

هاي عقل و كشف تا زماني كه مورد تأييد تعاليم شرع قرار نگيرند، اعتبهاري نخواهنهد داشهت 

سي، اموري ضروري و يقيني و به مثابه اصهول كلهي چنين ارتباط مقد زيرا اين تعاليم در نتيجه

به همين علتّ است كه صدرالمتألّهين دين مهداري را شهرط حكهيم بهودن  2تفكر خواهند بود؛

 گويد  داند و ميمي

عليهم السلام 
3 

كسب معرفت هستند چهون برطبهق  ترين شيوهاز نظر او، شهود نبوي و وحي، مطمئن  

گمهان هها باشهد، بهي اند؛ پ  اگر چيزي برخمف آنحقايق عالم و فطرت انساني سامان يافته

بر اين اساد عموه بر عقل، شريعت و كشف نبهوي نيهز ه در  4برخمف واقع و مردود است.
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يرا كشف نبهوي، هاي شهودي و مكاشفات عرفاني است زمرتبه اي بالاتر ه معيار حقانيت يافته

اي بها ديهن و شههود گونه ترديدي در آن راه ندارد و چنانچه مكاشهفهتنها كشفي است كه هيع

ههاي نبوي ناسازگار باشد قيمتي نخواهد داشت. صدرالمتألّهين با تبعيت از همين ضابطه، يافتهه

 گويد  سنجد و ميعقلي و كشفي خود را نيز با ميزان قوي شرع مي

سهلام ا  عليهه و علهيهم 

 1اجمعين

 شريعت تفصيل گر احكام عقل  - -

 در بحث از ابعاد سلبي عقل گفته شد كه يكهي از علهل نهاتواني عقهل از ادراك همهه 

 به دليل ايهن« عقل مِن حيث هو عقل»حقايق، كلي بودن احكام آن است. توضيح مطلب آن كه 

كند و بالهذّات از درك جزئيهات عهاجز اسهت. كه از عالم جمع است، تنها كليات را ادراك مي

بهه اعتقهاد  2گيرنهد.اند و به همين علت هميشه كبراي قياد قهرار مهياحكام عقل همواره كلي

شود كه عقل توانايي وحي را در بيان و روشنگري حقايق ين همين ويژگي سبب ميصدرالمتألّه

زندگي او  نداشته باشد و وحي، مسئول بيان روشن و تفصيل حقايق ضروري براي بشر و اداره

كند و به تعبير صهدرالمتألّهين، قهوانين شهرع گردد. اين شرع است كه مطالب عقل را جزئي مي

 اند ها آمده هاي آنها و نارساييكام عقلي و جبران ضعف براي امداد و ياري اح
3
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گونه كه طبيعت براي سممت و بهبود بيمار، قوانين طبيعت ابهدان را اجهرا يعني همان  

ه و از جملهه عقهل بشهري ه كند، پيامبران نيز در راستاي قضاي الهي يعني قوانين طبيعت مي

  1ها بيان و تمييز مصاديق و افراد و جزئيات حقايق است. آن اند و كار عمدهآمده

-صدرالمتألّهين طريق عقل را بدون روشنگري نور شريعت، تاريك و گمراه كننده مي  

ا بهه بيند. او عقل را بهه چشهم و قهرآن رحاد عقل و شرع ميداند و راه نجات را در تأليف و اتّ

كند و معتقد است براي ديدن، هم نور لازم است و هم چشم، پ  عقهل بها خورشيد تشبيه مي

-ممصدرا اثبات مي اينجاست كه صدق ادعاي استاد مطهري درباره 2است.« نورٌ علي نور»شرع 

 گويند  شود وقتي كه مي

3

توان به كيفيت تعامل اركان حكمت متعاليه پي از مجموع مطالب گفته شده به خوبي مي

-يوند خورده و هماهنهگ مهيهاي شناخت حقيقت را به هم پبرد. بدين معني كه ممصدرا راه 

داند. با كشف ميداند و كمال حكمت اسممي و شيعي خود را در اتّحاد وحي با عقل و اين دو 

و دو « دو چشم بيناي خهرد»ل اهميت و اعتبار دارد و هم شهود. او اين دو را از نظر او، هم عق

-اين دو شيوه را به كهار مهي و پيوسته كساني را كه تنها يكي از 4داندابزار لازم براي فلسفه مي

 كند برند نكوهش مي
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1

دانهد كما و عرفاي پيش از خود ميح صدرالمتألّهين روش خود را بهتر و برتر از شيوه 

 كند  و آن را اين گونه تبيين مي

2

كه حقيقت، واحهد اسهت و ايهن  كوتاه سخن اين كه صدرالمتألّهين با اتّكا  بر اين اصل

اثبات كرد كه ههيع د مبنا كه راه هاي كشف و عقل و شرع، همگي راه وصول به حقيقت هستن

نحوه تعارضي ميان برهان عملي، كشف صحيح و شريعت الهي نيست و اين سه راه با يكديگر 

جهوادي آملهي  متّحد و هماهنگ اند و از اين طريق موفق شد به تعبير استاد بزرگوار آيهت ا 

 بنا كند. 3«بيت معمور»يك 

 نتيجه گيري:

در يك جمع بندي از مطالب اين فصل بايد گفت  پ  از گذري كوتاه بر زندگي حكيم 

ممصدرا، به طور مفصّل و مختصر و البتّه در حد بضهاعت علمهي نويسهنده و گنجهايش ايهن 

لمتألّهين درباره منابع اصلي نوشتار درباره مكتب ممصدرا بحث و گفتگو شده رأي و نظر صدرا

مكتبش شامل عقل يا برهان، شهود يا كشف و شرع يا وحي و سنتّ مورد تحقيهق و تفحّصهي 

جامع قرار گرفت و در نهايت مشخصّ گرديد كه به اعتقاد صدرالمتألّهين و بر طبق نوشته هاي 

يمت نفساني و انحرافات ناتواني از ادراك تمام حقايق، تأثّهر از تما وي، عقل و برهان به دلايل
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اخمقي و ايجاد اختمف و سردرگمي نمي تواند بهه تنههايي راهنمهاي مناسهبي بهراي نيهل بهه 

حقيقت مدنظر حكيمي چون صدرالمتألّهين باشد؛ كشف و شهود نيز به علتّ ناتواني از تفسهير 

بدون يار و  هاي شهودي و خطر تمَثّل هواجِ  نفساني در قالب شهودات حقيقي،و تبيين يافته

مددكار چراغ خوبي براي رساندن سالك خويش به سرمنزل مقصود نيست؛ وجود ابعاد سهلبي 

يي چون نيازمندي به عقل در اثبات حقّانيت و حجّيت و نياز به تفسير براي پرهيز از جمهود و 

نگري هم بنيان گذار آخرين و بزرگترين مكتب فلسفه اسممي را به سوي جمع منهابع  سطحي

گانه فوق سوق داد تا در سايه توانايي ها و جهات ايجابي هر يك از آن ها، تا حهد امكهان  سه

 خود و مكتب خود را از نقائص و انحرافات هر طريقي به تنهايي مصون بدارد.
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اركان حكمت 

 متعاليه

 

 

 كشف

 عقل

 شرع

 جهات سلبي  

 جهات ايجابي 

 ترين منبع شناخت شريعت مطمئن

 قل و كشفهاي عشريعت معيار صحت و سُقم يافته 

 گر احكام عقل شريعت تفصيل 

 نياز شرع به عقل در اثبات حقاّنيت و حجّيت  

 نگرينياز شرع به تفسير جهت پرهيز از جمود و سطحي  

 شهود منشأ علوم و معارف 

 كشف و شهود مفسر شرع 

 هايافتهناتواني شهود از تفسير و تبيين  

 تَمثّل هواجس نفساني در قالب شهودات حقيقي 

  شرع مفتاح عقل 

 شرع مصباح عقل 

  شرع باطن مفسّر عقل 

  شهود و كشف هاي يافته مبيّن عقل 

 شهود و كشف هاي يافته سقم و صحت معيار عقل، 

 تمام حقايق ناتواني عقل از ادراك 

 تأثر عقل از تماي(ت نفساني و انحرافات اخ(قي  

 عقلِ تنها، عامل اخت(ف و سردرگمي 

 جابيجهات اي

 جهات سلبي

 جابيجهات اي

 جهات سلبي


